
 

ل ب
سا

ی
ت

س
هو 

 /مشت
ره 

ما
ش

۱۰
۸

 /
ان 

ست
تاب

۱۴
۰۲

 

 ٥ 

 مقاله علمی پژوهشی

 آلبر کامو در معنای زندگی بررسی دیدگاه
 های قرآناساس آموزهآن بر نقد و

 *عسگری یزدیعلی  ۲۴/۰۳/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۱۶/۰۵/۱۴۰۰ تاریخ دریافت:

 **ندوپیروزسھیلا   ----------------------------- 

 چکیده
ـــیفی ـــتـار با روش توص تحلیلی به دیدگاه آلبر کامو مبنی بر معنادارنبودن و -در این نوش

این باور اســت که خدا و جهان ماورایی وجود ندارد و ایم. وی بر پوچی زندگی پرداخته
ای برای شـــدهتعیینهمچنین دلیلی برای حضـــور انســـان در این جهان و معنای ازپیش

 هایی را برای خودزندگی انسان وجود ندارد و انسان برای رهایی از این پوچی باید ارزش
ه منحصرکردن دایرۀ معرفت اند از اینکجعل کند. برخی از نقدهای وارد بر کامو عبارت

طریق تجربه قابل اثبات نیســت. انســان به دلیل محصــوربودن در عالم بر امور تجربی از
اش ندارد. نبود معیاری ثابت برای جعل مادّه، توانایی تدوین برنامۀ جامع را برای زندگی

 شود.شدن قضاوت و داوری میبسته ها وها سبب نقدناپذیری ارزشارزش

 انسان، آلبر کامو، جعل ارزش، پوچی زندگی. لیدی:واژگان ک
  

                                                      
 Asgariyazdi@yahoo.com. دانشگاه تهران یاسلام شهیدانشکده معارف و اند استاد *

 Pirooz313@gmail.com. دانشگاه تهران یاسلام شهیدانشکده معارف واند یپژوهشگر پسادکتر **
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 مقدمه

های اخیر در محافل غربی مطرح شده و تا کنون مسـئله معنای زندگی پرسشی است که در دهه
رسد وجه اشتراک زیادی میان نظریات های متفاوتی به این مسئله داده شده است و به نظر میپاسخ

های روحی و روانی و احســاس تنهایی و پوچی و ازخودبیگانگی وجود ندارد. اما از آنجا که بیماری
؛ رسدو... زندگی افراد را مختل کرده اسـت، وجود یک پاسـخ صحیح و منطقی ضروری به نظر می

یی به چنین ضرورتی لازم است تمام نظریات معنای زندگی بررسی شود تا از این رو جهت پاسخ گو
های صحیح برای اط قوت و ضـعف آنها و با یافتن ملاکشـدن ابعاد مختلف نظریات و نقبا روشـن

داوری نســبـت به نظریات، درنهایت به یک پاســخ درســت و کاربردی دســت یافت. با توجه به 
گســتردگی نظرها و همچنین به منظور بالابردن ســطح کیفی این نوشــتار، در این پژوهش فقط به 

منظور ابتدا به تقریرهای مختلف از مسئله  پرداخته شـده اسـت. به این آلبر کاموبررسـی و نقد نظر 
 و نگاه وی به معنای زندگی مورد بررسی آلبر کامومعنای زندگی پرداخته شـده و سپس مبانی فکری 

کید برقرآن کریم پرداخته شده است.  قرار گرفته و درنهایت به نقد این دیدگاه با تأ

 . تقریرهای مختلف از معنای زندگی۱

ــش از معنای زندگی ــورتمی پرس ــازی تواند به ص ــود. جداس ها و تقریرهای مختلفی طرح ش
یر روشنی از مسئله معنای زندگی داشته باشیم.تقریرها از یکدیگر به ما کمک می  کند تصو

رویکردها در پاسـخِ پرســش از معنای زندگی به ســه رویکرد معناداربودن زندگی و معنادارکردن 
 شود.می معنایی زندگی تقسیمزندگی و پوچی و بی

و » ارزش«، »هدف«انـدیشــمنـدانی کـه بـه معنـاداربودن و معنادارکردن زندگی اعتقاد دارند، 
یک زندگی » هدف زندگی«اند. بر اســاس معنای را برای معنـای زنـدگی در نظر گرفته» کـارکرد«

مند و بر اســاس ارزش، هر آنچه زندگی انسـان را ارزش مند درواقع یک زندگی معنادار اسـتهدف
دهد؛ مانند اموری نظیر رعایت حقوق دیگران و گذشــت و... و کنـد، درواقع زندگی را معنا مییم

ــی در زندگی ایفا می ــان چه نقش ــد این معنکند. به نظر میمعنای کارکرد نیز یعنی اینکه انس ا در رس
 های معنای زندگی کمتر استفاده شده است.نظریه
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. شــوندگرا تقســیم میگرا و فراطبیعتطبیعت طرفـداران معنـاداربودن زنـدگی بـه دو دســته
دار را آوردن یک زندگی معنادستتوان شرایط لازم برای بهگرایان معتقدند با علوم بشـری میطبیعت

کند بتوانیم به زندگی خود معنا فراهم کرد. امکـانـات موجود در این دنیـای مـادی بـه مـا کمک می
 آوردن معنای زندگی نیست. طرفداراندستعالم ماده برای به دهیم. بنابراین نیازی به عالمی فراتر از

تواند به این رویکرد بر این بـاورنـد که امور غیر مادی نظیر خدا و روح (بعد غیر مادی انســان) می
(عســگری و دانند زنـدگی معنـا دهنـد؛ ولی چنین اموری را برای معنـاداری زندگی ضــروری نمی

 .)۳۵، ص۱۳۹۹پیروزوند، 
 آوردن شــرایط یک زندگیگرایان بر این باورند که امکانات جهان مادی توانایی فراهمفراطبیعت

معنادار را ندارد؛ لذا بر این اســاس زندگی یک فرد در صــورتی معنادار اســت که با قلمرو صــرفاً 
روحانی و غیر مادی ارتباط داشته باشد. در صورتی که خدا یا روحی وجود نداشته باشد یا بر فرض 

، انسان در زندگی توان برقرارکردن ارتباط با آنها را نداشته باشد، در این صورت زندگی او فاقد وجود
 .)۳۶(همان، صمعناست 

ــیم میاین رویکرد به دو نظریه خدامحور و نفس ــاس نظریه خدامحور، محور تقس ــود. بر اس ش
داوند هدفی را برای عالم معناداری زندگی در گروِ ارتباط با خداست. بر اساس این دیدگاه درواقع خ

کند. بر اساس بخشیدن به هدف خدا، زندگی خویش را معنادار میقرار داده اسـت و انسان با تحقق
محور، معناداری زندگی به وجود خدا ارتباطی ندارد، بلکه در گروِ ارتباط با یک جوهر نظریـه نفس

ارتباط فرد با آن نادرســت باشــد،  اگر نفس نباشــد یا شــود. بنابراینابدی اســت که نفس نامیده می
توان در زمره این گروه قرار داد. این بودیســم را می .)۳۷(همان، صمعنا خواهد بود زنـدگی وی بی

آیین هرچند به خالقی اعتقاد ندارد، در عین حال معناداری زندگی برای بودیسم در یافتن راهی برای 
 .)Kilpatrick, v12:7، در: ۳۰ص، ۱۳۹۲(جوشقانی و علیزمانی، هاست رهایی از رنج

زندگی به خودی خِود معنایی ندارد و وضــعیت ذاتی  طرفـداران معنـادارکردن زندگی معتقدند
هایی های خود، معنا و ارزشتواند با تواناییزندگی، مانع از معنادارکردن آن اســت؛ ولی انســان می

ـــوپنهاورنادار کند. برای زنـدگی خود در نظر بگیرد (جعـل معنـا) و زنـدگی خود را مع گوید: می ش
ها و زندگی مانند آونگی میان رنج و کســالت در حرکت اســت... پس از اینکه انســان تمام رنج«

» ماندهای خود را در توهم دوزخ خلاصـه کرد، برای بهشـت چیزی جز کسالت باقی نمیشـکنجه
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سر درد و رنج است بدون . به باور طرفداران این رویکرد، زندگی سـرا)۲۹۱، ص۱۳۷۱(ویل دورانت، 
بر  پنهاورشــو نیز مانند  کامویابد. مندی منتهی شــود و درنهایت با مرگ پایان میاینکه به نتیجه ارزش

پوچی زندگی تأکید دارد. وی بر این باور اسـت که نه دلیلی برای حضور انسان در این جهان وجود 
 دارد. جودای برای زندگی انسان وشدهتعییندارد و نه معنای ازپیش

معنایی زندگی معتقدند زندگی به خودی ِخود دیدگاه سوم (پوچی زندگی): طرفداران پوچی و بی
بر این باور اســت که انســان فاقد  ســـارترتوان برای آن معنایی جعل کرد. معنایی ندارد و حتی نمی

را محدود  وجود دیگران آزادی او ماهیت اســت و خود باید آزادانه ماهیت خویش را بســازد؛ ولی
کنند؛ به همین دلیل انسان در تلاش است دیگران را تحت سلطه خود درآورد که در این صورت، می

دیگری هم اسـتقلال خود را از دسـت خواهد و او هم در تلاش است غیر خود را تحت سلطه خود 
ــت. وی می ــمکش دائم با دیگران اس ــت؛ زیرا زندگی کش  من«گوید: درآورد. پس زندگی جهنم اس

(توماس، » همه ما وجودهای مجهول در یک دنیای مجهول هستیمکنم فقط برای آنکه بمیرم. زندگی می

» دهیمزندگی پوچ است و انسان یک هیجان بیهوده است، ما خود را بیهوده از دست می). «۲۳۱، ص۱۳۸۲

 ).۵۶، ص۱۳۷۹(استراترن، 
ید: در جای دیگر می کند و بعد از خستگی نقش زی میاگرچه انسان برای مدتی نقشی را با«گو
ها معنا دارند؛ ولی کل زندگی فاقد معناســت؛ زیرا نیاز ما را به کند، این نقشدیگری را انتخاب می

 .)۲۱۲-۱۹۴، ص۱۳۹۰(یانگ، » کندمعنا سیراب نمی

 . مبانی فکری آلبرکامو۲

ــت که ببینیم این دیدگاه ــاس چه مب از آنجا که برای تحلیل یک دیدگاه قدم اول این اس انی بر اس
ــت، لذا ابتدا به مبانی فکری  ــکل گرفته اس ــپس به بیان معنای زندگی کاموفکری ش از  پرداخته و س

 شود.دیدگاه وی و درنهایت به نقد آن دیدگاه با تأکید بر قرآن پرداخته می

 شناختیالف) مبانی معرفت

شــناخت غیر تجربی را مردود داند و هر گونه معرفت واقعی را مبتنی بر حس و تجربه می کامو
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ــات می کاموکند. قلمداد می ــوس ــامل محس ــود، به دنبال یافتبا ابزار معرفتی تجربه که فقط ش ن ش
داند و استدلال را مردود معنای زندگی اسـت. وی حتی عقل را نیز به عنوان منبع معرفتی معتبر نمی

 .)Aronson, 2011(کند ل میبودن زندگی استدلامعنا و پوچداند؛ در حالی که برای بیمی
گرایان معتقدند همه گرایانه دارد. تجربهشــناختی رویکرد تجربهدرواقع کـامو در حوزه معرفت

اند و ذهن با روش اسـتقرا یعنی با سیر از احکام جزئی به بدیهات اولی یک سـلسـله احکام تجربی
گیرد، محصــول ســان شــکل میکند. درواقع هر آنچه در ذهن اناحکام کلی مســائل را اســتنتاج می

 .)۱۰۶-۱۰۴، ص۱۳۸۰(حکاک، تجربه انسان است 

شناختیب) مبانی هستی

گرایانه دارد. وی منکر جهان ماورا و زندگی اخروی شناختی رویکرد مادیدر حوزه هسـتی کامو
تواند با وجود خدا سازگاری داشته و خداسـت و معتقد اسـت ظلم و ستم موجود در این جهان نمی

برادران من عشق به خدا، عشق «گوید: . اعتقاد به خدا مستلزم نفی آزادی انسان است. وی میباشد
یشتن و تحقیر خویشتن را ایجاب می  .)۲۶۰، ص۱۳۸۱(کامو، » کنددشواری است. ترک مطلق خو

خورد. زمانی که قاضی شـخصـیت اصلی رمان بیگانه نیز به چشم می» مورسـو«انکار خدا در 
کند صراحت بیان میاعتقادی به خدا را بهکند، او بیاز ایمان به خدا صحبت می رسـومو دادگاه برای 

هـایی که در دین به بـه دین هم نگرش مثبتی نـدارد؛ چون وعـده کـامو. )۸۸-۸۷، ص۱۳۶۶(همو، 
های این جهان را شود انسان لذتانسـان داده شـده اسـت، همه پوچ و توهم است و فقط باعث می

ــختی ــان را به رها کند و س ــیدن به پاداش نهایی تحمل کند؛ امیدهایی که انس های آن را به امید رس
؛ در )Aronson, 2011(دهد دانســتن ارزش این زندگی ســوق میاهمیتســرگردانی و حیرانی و کم

 حالی که باید زمان حال را مغتنم شمرد.
های این دنیا یها و شــادخوشــی«، )۱۳۳، ص۱۳۸۶(کامو، » امروز را دریاب«گوید: وی می

 .)۱۷(همان، ص» های بهشتی استمندتر از خوشیخیلی ارزش
در مورد جهـان طبیعـت هم نگـاه مثبتی ندارد و معتقد اســت هیچ دلیلی برای اینکه چرا  کـامو

. ارزش مطلقی برای )۵۷-۴، ص۱۳۷۹(ملکیان، جهان هســت و چرا این گونه اســت، وجود ندارد 
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 ها عنصر باارزش در این جهان، انسان است.سنجش این جهان وجود ندارد و تن

شناختیج) مبانی انسان

های وجو کرد. وی علاوه بر محدودیترا جست کاموتوان انسان مورد نظر در قلمرو اخلاق می
پذیرد و با وجود اینکه جهان را های اخلاقی را نیز برای انســان میعقلی برای انســان، محـدودیت

داند و را گزاره غلطی می» اگر خدا نباشــد، همه چیز مجاز اســت«اره دانـد، گزگزاف و بیهوده می
معتقد اســت هرچند خدا هم نباشــد، ولی افعالی هســتند که نباید آنها را انجام داد، چون فعل غلط 

گیرد کـه . وی چهـار ویژگی را برای انســـان در نظر می)۹۰، ص۱۳۸۵(کـامو، همیشـــه وجود دارد 
 اند از:عبارت

گاه باشــد؛ زیرا در لحظه آگاهی خود را . آگاهی: ان۱ ســان باید به همه شــرایط موجود خود آ
 »در بلای ســخت باید معرفت آموخت«های زندگی یابد، مثل آگاهی به ســختیبخت میخوش

 .)۸، ص۱۳۹۴ (همو،
هرچند شـرایط به زیان انسـان باشـد، او باید صادق باشد. اگر انسان  کامو. صـداقت: از نظر ۲

گوست و دروغ صرفاً سخن نادرست نیست. انسان با هسـت، خود را نشان دهد، دروغ بیش از آنچه
 .)۳۱، ص۱۳۷۲(همو، تواند شرایط ورود به سرزمین حقیقت را فراهم نماید رهایی از دروغ می

گوید داشـتن همبستگی و عدالت رمز پیروزی است. وی در می کامو. عدالت و همبسـتگی: ۳
اید، لطفی اروپایی که شــما برای خود ســاخته«نویســد: رضــی خود میای به دوســت آلمانی فنامه

-۸۶(همان، ص» ندارد. در این اروپا هیچ پیروزی که مایه اتحاد و گرمی و هیجان باشــد، نیســت

۸۸(. 
عقل انســان را عاجز از درک همه امور نظیر جهان ماورا  کـامو. عـدم تفکر در جهـان مـاورا: ۴

داند. وی در راســتای انکار فایده میدرباره جهان ماورا را محال و بیهای عقلانی داند. وی بحثمی
داند که بر اســاس آن زندگی بعد از مرگی وجود نداشــته ای میجهان ماورا فلســفه حقیقی را فلســفه

ــد  ــانکند و میهای عقل اعتراف می. وی به محدودیت)۲۸(همان، صباش ها برای یافتن گوید انس
اند؛ در حالی که عقل دنبال چیزهای غیرممکن و فراتر از چهارچوب عقل معنـا و نظم و وحـدت به
 .)Aronson, 2011(از درک آنها عاجز است 
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 نقد مبانی فکری کامو

 شناختیالف) نقد معرفت

 از نگاه عقل

ــان را تنها موجود باارزش  آلبر کامو ــناخت آدمی را محدود به حس و انس ــته و تنها منبع ش دانس
های اوسـت. وی بر این اساس مبنای بنیادین همه اندیشـه کاموگرایانه دیدگاه تجربه داند.تجربه می

کند. او معرفت را به شـناخت حسـی و تجربی منحصر دایره معرفت را به تجربه حسـی محدود می
پندارد. اما مدعای ما این است که پایه میکرده، هر گونه شـناخت خارج از این محدوده را نفی و بی

ــناخت ح ــهود و وحی هم از منابع ش ــت. علاوه بر حس، عقل و ش ــناخت اس ــی یکی از منابع ش س
ــناخت ــت، میاند. عقل که از مهمش ــناخت آدمی اس تواند از طریق تجزیه، ترکیب، ترین منابع ش

ــف کند. با تجزیه و ترکیب می ــتدلال و نتیجهانتزاع و تعمیم، مفاهیم جدیدی را کش گیری تواند اس
های های حسـی و معرفتر مجهول دسـت یابد. عقل از طریق بهرمندی از دادهکرده، به کشـف امو

های جزئی را تعمیم داده، به معرفتی برســد که حس و تجربه از آن توانـد معرفـتبـدیهی خود می
 اند.ناتوان

پرسـش این اسـت که اگر معرفت را منحصـر به معرفت حسی و تجربی دانستیم، آیا این ادعا را 
طریق حس و تجربه اثبات کرد؟ مبنای این ادعا چیسـت؟ اگر درستی آن را به تجربه  توان ازهم می

ارجـاع دهیم، مســتلزم دور و مصــادره به مطلوب اســت و اگر به امری غیر از حس ارجاع دهیم، 
مسـتلزم اعتراف و اذعان به وجود منبع شناختی غیر حسی و عدم استحاله آن است و هرگز بر اساس 

توان از عدم اثبات تجربی و حســی امری، حکم به عدم وجود آن نمود؛ چه اینکه گرایی نمیتجربه
د توانحکم به اسـتحاله آن شـود. اسـاساً حکم استحاله مربوط به عقل است نه حس. حس فقط می

ــت«کنم حکم کند که چون حس نمی بودن آن کند؛ چون تواند حکم به محال و ممتنعو نمی» نیس
بودن در قلمر الوقوع است یا محال. درنتیجه حکم به محالکه ذاتاً ممکن اعم از این است» نیست«

 و عقل است نه حس.
ورت اند و علیت و ضرسخن دیگر اینکه احکام و قضایای کلی مبتنی بر قانون علیت و ضرورت
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ناپذیر اسـت و در صـورت نفی عقل به عنوان منبع شناخت، علیت و ضرورت از طریق حس اثبات
 شـوند و با نفی قانون علیت و ضرورت، ما هیچنفی می هیومبل اثبات نیسـت، بلکه به قول تنها قانه

گاه احکام و قضـایای کلی نخواهیم داشـت و درنتیجه کلیت انحصار شناخت در حس و تجربه که 
ش جزئی هایگرایان اســت، از بین خواهد رفت. نکته دیگر اینکه حس و معرفتمبنای بنیادین تجربه

ــته و نه آینده میو محدود  ــند؛ لذا نمیبه حال و نه گذش ــت و به باش توان به حس اعتماد کامل داش
 ناچار باید سراغ منابع غیر حسی رفت.

ی به گراست و برای معنادارکردن زندگبا وجود اینکه تجربه آلبر کاموجای بسی شگفتی است که 
، در عین حال برای اثبات کندهای حســی متوســل شــده، عقل و اســتدلال عقلی را نفی میداده

ــل می ــتدلال متوس ــود. وی با ارائه مقدماتی در خصــوص محدودیت و مدعایش درعمل به اس ش
ــان داده و نتیجه میارزشکم ــان و... پوچی زندگی را نش گیرد هرچند این بودن طبیعت و ارزش انس

انتخاب دیگری ای جز پذیرش آن ندارد؛ چون جهان و زندگی شـایسـته انسـان نیسـت، انسان چاره
ها و شــرایط این جهان را ندارد و برای زندگی ای جز پـذیرش همین محدودیتنـدارد. آدمی چـاره

های انسان هم انطباقی ندارد. روشن های آن ضـروری است که با خواستهمعنادار شـناخت واقعیت
ع او واقیک اســتدلال مبتنی بر عقل و نه حس اســت. در کامواسـت که این فرایند اســتدلال توســط 

کند، درعمل خود وارد قلمرو عقل و اســتدلال عقلی هرچنـد در ســخن جـایگـاه عقل را نفی می
ای جز پذیرش معرفت غیر حسی ندارد. وی برای شود و چارهشـود؛ درنتیجه به تناقض مبتلا میمی

ــل می ــتدلال عقلی متوس ــت همان چیزی را که نفی نفی خدا و مابعدالطبیعه نیز به اس ــود؛ درس ش
ــناخت واقعیتیم ــناخت؛ اما واقعیتکرد. در خصــوص ش ها ها هم باید گفت واقعیت را باید ش

ــتند؛ بلکه واقعیت ــوس نیس ــر به همین امور محس های دیگری هم وجود دارند که از طریق منحص
های غیب و دادن انسان به عالمهای بنیادین دین هم توجهمنابع غیر حسـی قابل شـناختند و از آموزه

 برای حس است. ناپیدا
ل ها متوساین اسـت که ایشـان برای معنادارکردن زندگی به جعل ارزش کامونقد دیگر به  

ها شخصی و شـود که مبنای آن انحصـار شناخت در حس و تجربه است. در این صورت ارزشمی
. ه دهدتواند ملاک و معیاری را برای اثبات درستی یا نادرستی آنها ارائشوند؛ لذا وی نمینسـبی می

های هستی مسـئله این اسـت که انسان برای رهایی از پوچی و معنادارکردن زندگی باید همه واقعیت
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ــوس را ببیند نه فقط واقعیت ــوس و غیر محس ــی از واقعیتاعم از محس ــی را که بخش ها های حس
وج از تواند به راه حل جامع دســت یابد و نتیجه آن خرها را دید، میبـاشــند. اگر همه واقعیتمی

ها را دیده به راحل ناقص و که بخشی از واقعیت کاموانحصـار شـناخت حسـی است؛ والاّ همانند 
 رسد.ناکارآمد و موقت و پوچ می

 از نگاه نقل

آیـات قرآن و روایـات مختلف هم گویـای توجـه به خردورزی و عقل به عنوان یکی از ابزارهای 
و مشتقات آن بیان شده است و بیش از » علم«لمه معرفتی انسـان اسـت. در قرآن بیش از هزار بار ک

و مشتقات آن به کار رفته است و در چندین آیه نیز قاطعانه به تدبر در قرآن » عقل«پنجاه مورد کلمه 
ای از زبان اهل جهنم که خداوند متعال در آیهبـه عنوان بهره وری از عقـل امر شــده اســت؛ چنان

عیر: میوَقالُوا لَوْ کُنّا نَ «فرماید: می حابِ الســَّ مَعُ اَوْ نَعْقِلُ ما کُنّا فی اَصــْ گویند اگر ما گوش شــنوا ســْ
ــتیم یا تعقل می که این امور گویای توجه خدا به خردورزی و » کردیم، در میان دوزخیان نبودیمداش

 اندیشه است.
های عقل را در را فرســتاد تا گنجینه فرمایند: خداوند پیامبر اکرم در این زمینه می  امام علی

آمده است  )۴۲، ص۲۰(ج الحدیدابیابندر شـرح ». لیثیروا لهم دفائن العقول«میان مردم برانگیزد: 
های فراوان فردی گروهی از صحابه خدمت پیامبر آمدند و از نماز و روزه و جهاد و حج و... عبادت

کردند و گفتند: ای رسول  فرمودند این فرد عقل دارد؟ صـحابه تعجب تعریف کردند. پیامبر اکرم 
فرمودند: انسان  پرسید؟ پیامبر اکرم کند و شما از عقلش میگوییم این قدر عبادت میخدا ما می

زند از یک فاجر بیشــتر اســت و در ادامه فرمودند به میزان اســتفاده از عقل، ای که میاحمق ضــربه
ایند که نماز و روزه و زکات انجام ندهید، فرمنمی اند. البته پیامبر اکرم هـا به خدا نزدیکانســان

ــتر تعقل انجام شــود و این امر گویای اهمیت تفکر و جایگاه بلکه می فرمایند همه اینها باید در بس
البته منحصردانستن ابزار معرفتی در عقل نیز به اعترافِ  والای عقل به عنوان یک منبع معرفتی است.

 خودِ عقل خطاست.
رباره مسائل اخلاقی و اجتماعی و حقوقی، اختلاف نظرهای علمی، تغییر های مختلف ددیدگاه

ــان و ابطال و خطاپذیری نظریه ــاهد ناتوانی قوای ادراکی انس ــائل دیگر، همگی ش های علمی و مس
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بختی است؛ برای نمونه در مکاتب اخلاقی به دلیل توجه به یک یا چند بُعد از انسان، هر کدام خوش
، دیگری در ترک لذّت، یکی در سودخواهی و دیگری اند؛ یکی در لذّتدانسته انسان را در یک چیز

طلبی و امور دیگر... . همۀ اینها نشـان از سردرگمی عقل در شناخت راه سعادت و نجات در قدرت
داند، به ضرورت وجود انسـان اسـت؛ لذا خودِ عقل به دلیل اینکه قوای شناختی انسان را کافی نمی

 کند.یانی اعتراف میهای وحآموزه
بۀ آن به ترین مرتاند و پایینتوان گفت منابع شــناخت انســان متفاوت و دارای مراتببنابراین می

ــتفاده از پایین کاموبه دلیل خطاپذیربودن و محدودیت) اختصــاص دارد و -تجربه  ین ابزار تربا اس
ایســته انســان به عنوان اشــرف دهد که این ســطح شــمعرفتی معنایی را برای زندگی انســان ارائه می

 مخلوقات نیست.
ید تنها ابزار معرفت تجربه و حواس اســت. خود این ادعا را نمیمی کامواگر  توان با تجربه گو

اثبات کرد؛ چون اگر درســتی این حکم به خود تجربه برگردد، نوعی دور اســت و اگر درســتی آن به 
تجربه هرگز  ری غیر از تجربه اذعان شــده اســت.امری غیر از تجربـه برگردد، به وجود منبع و ابزا

بودن چیزی را تجربه کرد که امکان توان محالبودن چیزی حکم کند؛ چون نمیتواند به محالنمی
ز طریق حس به نبود آن چی نشدن یک چیز ازصِرف مشاهده تواند بهنمی کاموتحقق ندارد؛ بنابراین 

 بودن آن حکم کند.و بالاتر از آن، به محال نظیر عدم وجود خدا و عالم ماورای طبیعت
های ناقص او در کـامو بـه دلیل ماندن در محدودۀ تجربه و حس، افق دید محدودی دارد. تبیین

شناختی و زندگی انسان، گویای افق دید محدود اوست. این محدودیت حوزۀ وجودشناختی و انسان
سان محدود گردد؛ تا جایی که انسان به اندازهای وسیع زندگی انتدریج چشمسـبب شـده اسـت به

معنایی و سردرگمی برای انسان آزاردهنده معنایی و پوچی زندگی اذعان کند. احساس پوچی و بیبی
هایی اســت که بخش عمدۀ آن از قلمرو تجربه اســت. رهایی از پوچی مســتلزم درنظرگرفتن واقعیت

 ر منابع معرفتی ندارد.کردن دیگای جز لحاظتردید انسان چارهخارج است. بی

 شناختیب) نقد مبانی هستی

 وارد است: کاموگرایانه رسد اشکالات زیر بر دیدگاه مادیبه نظر می
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شناسی اعتقاد و باور به یک وجود مطلق به عنوان مبدأ هستی و آفرینش ترین رکن هستیمهم -۱
می بت کرد. یکی از فیلسوفان اسلاتوان ثااسـت. این مبدأ هسـتی را فقط با ابزار عقل و نه تجربه می

ــتی نمی«گوید: در اثبات مبدأ آفرینش می ــت که ذاتاً قبول نیس ) و هر کند (بدیهیواقعیت امری اس
الوجود بـالـذات اســت (بـدیهی)؛ بنـابراین واقعیت چیزی کـه ذاتـاً قبول نیســتی نکنـد، واجـب

فسران بعضی آیات نظیر آیۀ برخی م .)۱۲۰، ص۱، ج۱۳۹۲(طباطبایی، » الوجود بالذات استواجب
 وَ لَمْ «سورۀ فصّلت،  ۵۳

َ
هُ عَلییأ نَّ

َ
كَ أ  دانند.را اشاره به این برهان می »دٌ یءٍ شَهیکُلِّ شَ  کْفِ بِرَبِّ

ای، نخواهی اگر ندانی از کجا آمده«فرمایند: در اهمیـت مبـدأ وجود انســان می  امـام علی
 .)۲۹۲، ص۲۰، جق۱۴۰۳، الحدیدابی(ابن» رویفهمید که به کجا می

ان مبدأ هستی و معناداربودن زندگی انس توان گفت رابطه تنگاتنگی بینبر اسـاس این سخن می
شود هر تعریفی که بخواهیم از انسان ارائه دهیم، در ارتباط بودن انسان سبب میوجود دارد. مخلوق

ــان از ــود و بدین ترتیب دامنۀ تعریف انس ــتگی به خدا تعریف ش  حد مخلوقیت به خالقیت و وابس
که تبع معنای زندگی او نیز در بالاترین سطح معنا تعریف خواهد شد؛ همچنانیابد و بهگسترش می

 انسان به عنوان اشرف مخلوقات شایسته بالاترین سطح معناداری است.
 با اعتقاد به مبدأ آفرینش همه چیز از جمله انسـان و مبدأ و مقصـد زندگی انسـان، بر اساس -۲

ــیت و یک محور تعریف و معنا می ــان یک مش ــرگردانی و پوچی که انس ــان از تکثر و س یابد و انس
کل هســتی بر اســاس یک برد، در امان خواهد بود. از ســوی دیگر از آنجا که امروزی از آن رنج می

یز پیوسته و منسجم بوده و همه چهمبهشـود، قاعدتاً اجزای هستی قدرت و اراده و یک رب اداره می
شود. آیه هفت سوره فتح گویای از مجرای قوانینی که در درون آن قرار داده شـده است، مدیریت می

هُ عَل«باشد: این مطلب می رْضِ وَ کانَ اللَّ
َ
ماواتِ وَ الأْ هِ جُنُودُ السَّ ها و ماً: سپاهیان آسمانیماً حَکیوَ لِلَّ
 ».تکار اسزمین از آنِ خداست و خدا همواره دانای سنجیده

پیوسـتگی و انسجام اجزای هستی تا جایی است که گاهی اوقات اجزای هستی در کنار یکدیگر 
زنند که قاعدتاً اگر اش رقم میای را در زندگی انسـان و وصـول انسان به مقصد و هدف زندگیواقعه

گی و زندتوانســتند چنین چیزی را رقم بزنند و این مســئله در معناداری ارتباط بودند، نمیاجزا بی
ــرت موســی ارزش ــت؛ برای مثال در ماجرای فرار حض و یارانش، عصــای  مندی زندگی موثر اس

وْحَ «حضـرت و رود نیل و امور دیگر سبب نجات آنها از حاکم جور شد: 
َ
نِ اضْرِبْ  مُوسی نا إِلییفَأ

َ
أ
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وْدِ الْعَظ پس به موسی وحی کردیم با عصای خود بر این مِ: یبِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَکانَ کُلُّ فِرْقٍ کَالطَّ
 .)۶۳ (شعراء:» ای همچون کوهی سترگ بودهم شکافت و هر پاره دریا بزن، تا از

جهان هســتی و اجزای آن از آن جهت که منتســب به وجود مطلق (خدا)اند، آیه و نشــانه  -۴
یابند؛ چراکه ارتقا می »بودنآیه«بـه مرتبۀ » بودنشــیء«اوینـد؛ لـذا جهـان و اجزای آن از مرتبـۀ 

 .)۸، ص۵ق، ج۱۳۹۳(طباطبایی، » بودن همه چیز برای خداستبودن همه چیز مقتضی آیهمخلوق«
 «فرماید: خداوند متعال در این زمینه می

َ
رِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأ هِ الْمَشــْ هِ إِنَّ یوَ لِلَّ وا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ نَما تُوَلُّ

عٌ عَل هَ واسـِ شرق و مغرب از آنِ خداست. پس به هر سو رو کنید، آنجا روی [به] خداست. مٌ: و میاللَّ
 .)۱۱۵ (بقره: »گر داناستآری خدا گشایش

گستره معنای زندگی انسان  مندی جهان هستی و انسان وبودن جهان هسـتی در گسـتره هدفآیه
 تأثیر بسزایی دارد.

اره در حال حرکت و هدایت بودن مبدأ آفرینش موجب شـده اسـت جهان هستی هموحکیم -۵
ــد و توجه به گزاف ــمت هدفی معیّن باش ــرگردانی و پوچی نجات به س نبودن خلقت، انســان را از س

فرماید: دهـد و این مســئلـه در معنـاداری زندگی مؤثر اســت. خداوند متعال در این زمینه میمی
ذ« بْحانَ الَّ جَعُونَ: پس [شـکوهمند و] پاک است آن کسی که هِ تُرْ یءٍ وَ إِلَ یدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شـَ یبِ  یفَسـُ

 .)۸۳ (یس: »شویدملکوت هر چیزی در دست اوست و به سوی اوست که بازگردانیده می

 شناختیج) نقد مبانی انسان

 در حوزه انسان شناختی نقدهای زیر وارد است:
 ا به عنوانبعدی جایگزین خدانسان به عنوان یک موجود مادی و تک کاموبر اسـاس دیدگاه  -۱

بودن انسان به موجودی نامحدود، به بودن انسان و مرتبطشـود و مخلوقنهایت میوجود مطلق و بی
ترین مبانی معنای زندگی است. این بودن یکی از مهمشود؛ در حالی که مخلوقفراموشی سپرده می

ایت و نامحدود نهو انسان وابسته به موجودی بی *مسـئله که انسـان تجلی و نشـانه وجود خداست
                                                      

اساس  بر. وجود خالق و مخلوق برهان فقر وجودی را ارائه می دهد رهن اسلامی درباملاصـدرا یکی از اندیشـمندا *
ه باید به وابسته و غنی. وجود فقیر و وابست یا ذاتاً وابسته و فقیرند یا ذاتاً غیر :اندگونه این استدلال حقایق وجودی دو

اساس این  سـل پیش می آید. برچراکه در غیر این صـورت مشـکل دور و تسـل ؛وجود غنی و مسـتقل منتهی گردد
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جعل  کاموشـود دامنه معنا از خود انسان فراتر رود. در حالی که بر اساس دیدگاه اسـت، سـبب می
ــان به عنوان یک موجود محدود مادی و تک ــوی انس ــبب میمعنا از س ــود دامنه معنای بعدی س ش

 زندگی فراتر از ماده نرود.
ه بهرمادی است، از بعد روحانی بیبعدی و انسان چون موجودی تک کاموبر اساس دیدگاه  -۲

شـود شـرایطی برای بروز استعدادهای توجهی به بعد روحانی و معنوی انسـان سـبب میاسـت. بی
معنوی انسـان فراهم نشـود و هر آنچه به زندگی انسان معنا دهد، منحصر در بعد جسمانی و لذات 

ــود.  ــتن انســان تا حد حیوان ش ــد و این امر ســبب فروکاس ــمانی باش ــان جس در این طرز تفکر انس
دهد و به جای رشــد بعد انســانی، بعد حیوانی را تکامل را مبنـای خود قرار می» مـداریحیوان«

تواند سطح می ؛ در حالی که انسان با توجه به بعد روحانی)۵۴، ص۱۳۸۴(جوادی آملی، بخشـد می
ها و شــود خواســتهکیفی زندگی را افزایش دهد؛ چراکه توجه به بعد روحانی و معنوی ســبب می

ن تریتمایلات انسـانی از سـطح مادی و حیوانی به سـطح معنوی و انسانی ارتقا یابد و این امر مهم
 کند.نقش را در کیفیت معنادهی زندگی ایفا می

 معنای زندگی از دیدگاه آلبر کامو

ــد به نظر می ــت  گیرد. وی معتقدرا برای معنای زندگی در نظر می» ارزش«معنای  کامورس اس
شده در تعییناش در این زمین خاکی و معنای ازپیشهای زندگیتبیینی از حضـور انسـان و سـختی

 .)۱۸، ص۱۳۶۶(کامو، زندگی انسان وجود ندارد 
هایش کند و از سوی دیگر به دنبال نداشتههایش را فراموش میانسان از یک سو در زندگی داشته

ها که جهان شود. بین خواست انساندچار افسردگی می رسد،هایش نمیگردد و چون به خواستهمی
ــاس طلب می ــتی را معقول و منظم و دارای روح و احس ــاسِ روح و بیکنند و واقعیت بیهس احس

 .)Aronson, 2011(موجود، تضاد و شکاف وجود دارد 

                                                      
نی از شئون وجود غنی است أش بلکه وجود فقیر ؛اسـتدلال وجود وابسته و فقیر وجودی جدای از وجود غنی ندارد

بلکه یک وجود (خدا)  ،کثرات موجودات نیست ،لذا آنچه در عالم محقق است؛ )۳۶-۳۵ص ،۱۳۶۰، (ملاصدرا
  .های متعدد دارداست که شئون و جلوه
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 غرض شکاف بزرگی وجود دارد؛ میان میلهدف و بیمیان میل انسـان به جاودانگی و جهان بی
 ها بهعدالتی تضــاد وجود دارد. میان میلِ انســانانســان به برپایی عدالت و جهان مملو از ظلم و بی

ــان و بیهدف ــکاف وجود دارد و مندی در افعال و زندگی انس ــاد و ش هدفی و بیهودگی زندگی تض
 .)۱۸، ص۱۳۶۶(کامو، شود وجودآمدن پوچی میها سبب بهآگاهی انسان از این تضادها و شکاف

معناســت و منطق فهماند دنیا بیفراســت به شــیوه خود به من می«گوید: در این زمینه می کامو
کور یعنی روی دیگر آن مدعی است همه چیز روشن است. گرچه من در انتظار آنم که حق با منطق 

ها نشـان داده که چنین نیسـت. سرنوشت انسان در این دنیای محدود، اما باشـد، اما گذشـت سـده
ــف ــدنی مفهوم میکش ــت. در چنین یابد و ملتی که بینش ــیر آن اس منطق پرورش یابد، همواره اس

 .)۳۶، ص۱۳۸۵(همو، » گیردحالتی است که احساس پوچی شکل می
 کند که میان امیالتوان گفت احســاس پوچی زمانی بروز میمی کاموبنابراین بر اســاس باور 

ــان و واقعیت ــاد وجود درونی انس توان معنا و هدفی خارج از این جهان دارد و نمیهای طبیعی تض
 طبیعت به دست آورد؛ لذا در چنین شرایطی حقیقتاً زندگی ارزش زیستن ندارد.

ــی می کامو گوید: خودکشــی یک مشــکل یا یک داند و میراه رهایی از این معضــل را خودکش
از آنجا که خودکشی ؛ ولی )Aronson, 2011(مسـئله نیسـت، بلکه واکنشی به شرایط زندگی است 

کند با ارائه پیشنهادهایی در جهت پوچی نیست، تلاش می معنایی زندگی وبی راه حل مناسب برای
 اند از:معنادارکردن زندگی قدم بردارد. راه پیشنهادی او عبارت

عدالتی و اعتراض به آن، یک مبارزه پسـندیده است و . مبارزه: وی معتقد اسـت مبارزه علیه بی۱
. هرچه تلاش کنیم تا با شــرور )۶۵، ص۱۳۷۲(کامو، شــود ایجاد معنا در محیط پیرامون میباعث 

 .)۱۶۱، ص۱۳۹۳(کمبر، توانیم این جهان را به یک مکان بهتری تبدیل کنیم مبارزه کنیم، می
دانسـتن مشـکلات زندگی سـرنوشت تواند با تحقیر و کوچکانسـان می کامو.تحقیر: به باور ۲

بی را برای خ های انسان را برآورده تواند با تحقیر دنیایی که همه خواسـتهود رقم بزند. انسـان میخو
، ۱۳۸۲(نیگل، اش معنادار نخواهد شــد کنـد، شــأنش را حفظ کند؛ هرچند با این کار زندگینمی

 .)۱۰۶ص
گـاهی: انســانی که از شــرایط زندگی۳ گاه می. پـذیرش و آ شــود و علی رغم پوچی آن اش آ

گاهانه مدیریت میسـرنوشـتش را   ,Aronson(دهد کند، بهترین پاسـخ را به راه حل خودکشی میآ
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2011(. 
معنا ارزش مطلق در این جهان وجود ندارد و جهان بی کامو. جعل ارزش برای زندگی: از نظر ۴

گاهی تواند ارزشارزش است؛ ولی انسان میو بی هایی را جعل کند و به زندگی خود معنا دهد و با آ
های اش محدود به تجربه اســت، ارزشبخت زندگی کند. وی از آنجا که ابزار معرفتیم خوشلاز

 .)۱۴، ص۱۳۶۶(کامو، داند های مادی میهای ساده جهان و لذتزندگی را خوشی

 نقد معنای زندگی از دیدگاه آلبر کامو

 وارد است: کامونقدهای زیر بر دیدگاه 
داند؛ بنابراین از حیات حقیقی و ت دنیوی و مادی میکامو حیات انسـان را منحصـر در حیا -۱

انسان دارای دو بُعد جسمی و روحی  از آنجا که اصـلی انسـان (حیات اخروی) غافل شـده اسـت.
توان دو گونه حیات برای انســان در نظر گرفت: حیات جســمی (مادی) و این اســاس می براســت، 

ن است و حیات دوم مربوط به روح انسان حیات روحی (اخروی). حیات اول مربوط به جسـم انسا
ــت، حیات مادی نیز ابزاری برای حیات  ــان اس ــم ابزاری برای روح انس ــت. همان طور که جس اس

همان طور که  *ای برای حیات اخروی اســت.روحی و اخروی اســت؛ یعنی حیات دنیوی مقدمه
هُ «حقیقت انســان روح اوســت،  نْفُسَ حیاللَّ

َ
ی الأْ ، حیات حقیقی انســان نیز حیات »هانَ مَوْتِ یتَوَفَّ

 ».والآخرة خیرٌ لکم«روحی اوست: 
گوی امیال منکر جهان ماوراءالطبیعه اســت؛ در حالی که ظرف محدود دنیا پاســخ کـامو -۲

نـامحـدود مثـل میل به جاودانگی و میل به کمال و... نیســت. این خلأ با اتصــال به یک حقیقت 

                                                      
بنابراین حیات جسمانی  خلقت جسمانی مقدمه خلقت روحانی انسان است. منونؤسوره م ۱۴-۱۲آیات  اساس بر *

نْسانَ مِنْ «می فرماید: در این زمینه خداوند متعال .انسان هم مقدمه حیات روحانی و معنوی اوست وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
لالَةٍ مِنْ طینٍ. ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی  غَهً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً سـُ طْفَةَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضـْ قَرارٍ مَکِینٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ

نُ الْخالِقِینَ: و به ــَ حْس
َ
هُ أ ناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّ

ْ
أ ــَ نْش

َ
وْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أ ــَ ــارهفَکَس ــان را از عص ل گِ  ای ازیقین انس

 صورت علقه درآوردیم. گاه نطفه را بهای در جایگاهی استوار قرار دادیم. آنصورت] نطفه آفریدیم. سـپس او را [به
شتی ها را با گوهایی ساختیم. بعد استخوانگاه مضغه را استخوانصورت] مضغه گردانیدیم و آن پس آن علقه را [به
 »ر پدید آوردیم. آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان اســتگـاه [جنین را در] آفرینشــی دیگپوشــانیـدیم. آن

 .)۱۴-۱۲ (مؤمنون:
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ای تواند هدف و برنامهانســان منقطع از ماوراءالطبیعه نمیشــود. نامحدود و عالم نامحدود حل می
 اش باشد، تدوین کند.جامع و حکیمانه که معنابخش زندگی

اسـت. هدفی اســت که خالق » خلقت انسـان«مندبودن مند، هدفترین رکن زندگی ارزشمهم
ه و لق شدحکیم برای زندگی انسـان ترسـیم کرده اسـت. انسـان برای وصول به این هدف متعالی خ

شود (قطعاً هدفی که وصول به این هدف با زندگی محدود و چندرورزه دنیا به طور کامل محقق نمی
ــوی وجود بی ــان با عقل محدود و خطاپذیر محدود خود تدوین کند، با هدفی که از س نهایت و انس

ــئل ــطح نخواهند بود و این مس ــت، از نظر کیفی در یک س ــده اس ه در حکیم و عالم مطلق تدوین ش
 گستره معنای زندگی مؤثر است.

ــتن تأثیر ماندگار اعمال او در این یکی از وجوه ارزش -۳ مندی و معناداری زندگی انســان، داش
های او غفلت از جنبۀ ماندگاری انســان و تلاش کاموجهان اســت؛ در حالی که در منظومۀ فکری 

 شده است.
ــاس نگاه  رود و بین می و پایان زندگی دنیوی ازهای انســان با رســیدن مرگ تلاش کاموبر اس

کند انسان نتایج اعمال نتیجه خواهد بود؛ در حالی که عدالت جزایی خدا اقتضا میهای او بیتلاش
خود را کـامـل دریافت کند. از آنجا که حیات دنیوی قابلیت ندارد که انســان بازخورد کامل اعمال 

های حیات دنیوی را ندارد، نتایج کامل اعمال خود را دریـافت کند، در جهان دیگری که محدودیت
ةٍ خَ یفَمَنْ «فرماید: کنـد. خـداوند متعال میخود را دریـافـت می رَهُ* وَ مَنْ یَعْمَلْ یراً یعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ

ا یَرَهُ  ةٍ شَر  .)۸-۷ (زلزال:» مِثْقَالَ ذَرَّ
رای انسان ترسیم کند؛ در حالی حد و حصری را بکند آزادی بیبا انکار خدا تلاش می کامو -۴

 شود.که وجود خدا سبب محدودیت آزادی انسان نمی
اوند که خدتواند خود را به خدا برساند؛ چناندایره اختیار انسان تا بدانجاست که از یک سو می

 ی«فرماید: متعال می
َ
كَ کادِحٌ إِلییا أ نْسانُ إِنَّ ِ

ْ
كَ کَدْحاً فَمُلاق هَا الإ نسان، حقا که تو به سوی هِ: ای ایرَبِّ

. بر اساس این آیه اگر )۶ (انشقاق: »سـختی در تلاشـی و او را ملاقات خواهی کردپروردگار خود به
ــان بخواهد، می ــاند که انس ــتی حرکت کند و خود را به مقام و منزلتی برس ــوی مبدأ هس تواند به س

ــنود گردد و هم خدا ــود، تا هم او از خدای خود خش ــود و در  موجودی ملکوتی ش ــنود ش از او خش
تِ  یوَ ادْخُلِ  یعِبادِ  یفِ  یةً* فَادْخُلِ یةً مَرْضِ یراضِ «بهشت و رضوان خداوند داخل گردد:   »یجَنَّ
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نی هم ، حتی از مرتبۀ حیواتواند از مرتبۀ انســانی به مرتبه حیوانی تنزل یافتهاز ســوی دیگر می
مَ کَث وَ «فرماید: که خداوند متعال میترباشــد؛ چنانپایین نا لِجَهَنَّ

ْ
نْسِ لَهُمْ یلَقَدْ ذَرَأ ِ

ْ
راً مِنَ الْجِنِّ وَ الإ

عْ یقُلُوبٌ لا
َ
ضَلُّ یبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لاینٌ لایفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أ

َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ

َ
ولئِكَ کَالأْ

ُ
سْمَعُونَ بِها أ

كَ هُمُ الْغـافِلُونَ: و درحقیقـت بســیـاری از ولئـِ
ُ
ایم؛ [چراکه] جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده أ

بینند و کنند و چشــمانی دارند که با آنها نمیهـایی دارنـد کـه بـا آن [حقـایق را] دریـافت نمیدل
ترند. [آری] آنها همان شــنوند. آنان همانند چهارپایان بلکه گمراههـایی دارنـد که با آنها نمیگوش
 .)۱۷۹(اعراف: » اندماندگانغافل

هاســت؛ در دهد، جعل ارزشبرای رهایی از پوچی ارائه می کاموهایی که یکی از راه حـل-۴
شود گذاری شخصی میکند. در این صـورت ارزشها بیان نمیحالی که وی معیاری را برای ارزش

شــود و این امر ســبب بســته شــده هر گونه ها نســبی و شــخصــی میتبع خوب و بدبودن ارزشو به
ــاوت و ــود و دیگر نمیداروی می قض ــاس ش توان از یک ارزش دفاع کرد یا آن را نقد کرد. بر این اس

ــاوت و داروی در نظریه خود  ــته می کاموحتی راه هر گونه قض ــود؛ چون در معنای زندگی نیز بس ش
 بودن نظریه وی وجود ندارد.معیار ثابتی برای درست

دهد؛ در حالی که ضــمانتی برای نهاد میها را پیشــبرای رهایی از پوچی جعل ارزش کامو-۵
 ها در نظر نگرفته است.ارزش

 گیرینتیجه

دهد. ترین سـطح معنا را به انسان ارائه میتوان گفت کامو پایینشـده میبا توجه به مطالب بیان
اش تواند بدون اعتقاد به خدا و بُعد غیر جسمانی، ارزشی را برای زندگیرسـد انسـان مینظر می به

د رسنظر می ها سـبب معناداری زندگی او شـوند؛ همچنین بهای که آن ارزشنظر بگیرد؛ به گونه در
نظر  هایی را درتواند بدون اعتقاد به خدا و صرفاً با اعتقاد به بُعد غیر جسمانی خود، ارزشانسان می

ا و زندگی جاودانه تواند با اعتقاد به خدطریق، زنـدگی خود را معنـادار کنـد؛ یـا می بگیرد و از این
ــیم کند و زندگی خود را معنادار کند. در همۀ این موارد، زندگی دارای معنا و ارزش  ارزشــی را ترس

ها و معانی و اهداف در یک سطح اسـت؛ ولی آنچه باید بدان توجه شـود، این اسـت که این ارزش
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 اند.نیستند و دارای مراتب و سطوح مختلف
آفرینش اختصــاص دارد و قاعدتاً انســان هم به دلیل دارابودن  بالاترین ســطح به محور و مبدأ

ــأن و جایگاه در ــتۀ بالاترین و متعالی بالاترین ش ــایس ها و ترین تعاریف و آرمانمیان موجودات، ش
 اهداف است.

ــتفاده از پایین کامو ترین ابزار معرفتی (تجربه) از فهم اموری نظیر خدا و جهان ماورا به دلیل اس
عنا ترین سطح مماند؛ لذا با انکار خدا و جهان ماورا پایینرو تجربه بیرون است، ناتوان میکه از قلم

دهد. انســان با نفخۀ روح الهی بدین جهان خاکی به مأموریتی بزرگ و برای را بـه انســان ارائه می
؛ لذا گاه اسمای خداوند متعال کندخلافت از طرف خدا آمده است؛ او آمده است تا زمین را تجلّی

 به دلیل داشتن چنین جایگاهی در نظام هستی، شایسته این سطح از معنا نیست.
رسد شناخت درست معنای زندگی برای انسانی که فقط یک بار زندگی نظر می از سوی دیگر به

درســتی درک هایی که معنای صــحیح زندگی را بهرا تجربه خواهد کرد، کار آســانی نیســت. انســان
دار سـعادت انسان است و بر ناتوانی اند. خداوند مهربان که دوسـتگمراهی شـده اند، دچارنکرده

انسـان نیز واقف اسـت، حکیمانه و مهربانانه چگونگی رسـیدن به شناخت درست معنای زندگی را 
ــانبیان کرده  ــت. خداوند مســئولیت تبیین این چگونگی را بر دوش برترین انس نبیا قرار ها یعنی ااس

ــت و د ــیهرواقع در پرتوِ پیروی از انبیا و عمل به هدایتداده اس ــت که ها و توص ها و تعالیم آنان اس
ــت یابد، انســان می ــت، دس تواند به اصــل خود که هدف اصــلی و اصــیل و اســاســی زندگی اوس

ولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُمْ « ســُ هِ وَ لِلرَّ تَجیبُوا لِلَّ ه دین و که ب به دلیل نگاه منفی کامو؛ در حالی که »اســْ
 های وحیانی دارد، خود را از این منبع معرفتی زلال و مصون از خطا محروم کرده است.آموزه

دهد، برای رهایی از پوچی در زندگی دنیوی ارائه می کـاموهـایی کـه همچنین یکی از راه حـل
 کند. در این صــورتها بیان نمیهـاســت؛ در حـالی کـه وی معیاری را برای ارزشجعـل ارزش

شود و این امر ها نسبی و شخصی میتبع خوب و بدبودن ارزششود و بهگذاری شـخصی میارزش
حتی  نیز وارد باشد. بر این اساس کاموگرایی بر تفکرات سبب شده است تمام نقدهای وارد بر نسبی

ــته می کاموراه هر گونه قضــاوت و داروی در نظریه خود  ر شــود؛ چون معیادر معنای زندگی نیز بس
 بودن نظریه وی وجود نخواهد داشت.ثابتی برای درست
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